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ترک ها یا کُردها: 
تصمیم بعدی آمریکا 

اهداف خود  بخواهد  آمریکا  اگر 
در سوریه را محقق کند، احتمالا باید 
در یکــی از خونین ترین درگیری های 
قومی دنیا طرف یکــی از دو طرف 
را بگیرد. بمب گذاری های استانبول 
روشــن کــرد کــه رابطــه ترکیه و 
اقلیــت کُرد آن به این زودی ها بهتر 
نمی شــود. آمریکا قادر نخواهد بود 
که رابطه ازهم گسســته دو طرف را 
به منظور متحدکــردن آنها در برابر 
داعش ترمیــم کند. ترک ها و کٌُردها 
قابل اتکاتریــن متحــدان آمریکا در 
ائتلافی هســتند که برای ازبین بردن 
ترامپ»،  «دونالد  داعش می جنگد. 
در  آمریکا،  منتخــب  رئیس جمهور 
کارزار انتخاباتــی اش این را روشــن 
کــرد که شکســت داعــش یکی از 
اولیــه سیاســت خارجی  اهــداف 
او خواهــد بود، اما او بــدون اینکه 
در جنــگ ترک هــا و کُردهــا طرف 
یکی را بگیرد، قــادر به انجام هیچ 
اقدام جــدی ای در کوتاه مدت علیه 
داعــش نخواهد بود. طــرف یکی 
از ایــن دو را گرفتن برای شکســت 
داعــش درحال حاضر نیز پیامدهای 
اســتراتژی  بــرای  فاجعه بــاری 
بلندمدت آمریکا خواهد داشــت و 
طرفی که آمریکا به آن پشــت کند، 
احتمالا متمایل به اردوگاه متحدان 

منطقه ای روسیه می شود.
اگر ترامــپ تصمیــم بگیرد که 
طرف یکی از آنها را بگیرد، با توجه 
به جایگاه ترکیه، به عنوان یک متحد 
عضو ناتوی آمریکا انتخابی منطقی 
به نظر می رســد، امــا ترامپ منتقد 
ناتو بــوده و نمی تــوان از او انتظار 

داشــت کــه در سیاســت خارجی 
تصمیم های متعارفی بگیرد. ترامپ 
در همان اوایل ریاست جمهوری اش 
متوجه می شود که نمی تواند کردها 
و ترک هــا را با هم آشــتی دهد. او 
از «باراك اوبامــا»، رئیس جمهوري 
اقدامات  به خاطــر  آمریــکا،  کنوني 
ناچیز و غیرمؤثــرش در خاورمیانه 
انتقاد می کرد و ممکن اســت خطر 
کــرده و برخــلاف اوبامــا در تلاش 
برای آنکه خــود را قاطع و مصمم 
نشــان دهد، طرف یکــی از این دو 
انتخاب  اما هزینه هــای  بگیــرد،  را 
از میــان ترکیه یا کردهــای منطقه 
می تواند برای ترامپ بسیار بالا باشد 
و ممکن است که او منتظر پیداشدن 

سناریوی بهتری بماند.
آخریــن گزینه ترامپ این اســت 
منتظــر بمانــد و امیدوار باشــد که 
خاورمیانــه  در  بهتــری  شــرایط 
پیــش آیــد. رابطه ترکیــه و کردها 
بــا فرازوفرودهای بســیاری همراه 
بوده و همچنان بــا گذر زمان تغییر 
ترامپ به خاطر نداشــتن  می کنــد. 
بی گمان دســت  گزینه خوبی  هیچ 
و  نمادیــن  اظهارنظرهایــی  بــه 
تحریک کننــده دربــاره خاورمیانــه 
می زنــد، اما ممکن اســت که عملا 
درگیری های  بــه  پایــان دادن  برای 
ویرانگــر منطقه هیــچ کاری نکند. 
راه روشــنی برای موفقیــت در این 
موضــوع وجود نــدارد و ترامپ به 
همیــن خاطــر ممکن اســت از آن 
چشــم پوشــیده و تمرکز خود را بر 
پیروزی در نبردهای سیاسی آسان تر 

در جبهه سیاست داخلی بگذارد.

نگاه

عربستان و معضلی به نام مهاجرت 
اگر شــرایط اقتصادی و عمرانی عربســتان در سال های گذشته 
موجب جذب کســانی از خارج شــد، درهمین حال جریان مهاجرت 
اتباع این کشور به خارج نیز شتاب گرفته است؛ موضوعی که باعث 
حیرت دســت اندرکاران شــده و حتی پژواک آن اخیــرا در مجلس 

شورای عربستان نیز شنیده شد. 
آمارهــای رســمی و دقیقــی نســبت بــه تعــداد مهاجــران 
عربستان ســعودی یا کســانی که به صورت دائم در خارج از کشور 
به ســر می برند، وجود ندارد، اما آمارهای غیررسمی می گوید تعداد 
آنان اکنون به یک میلیون نفر می رســد. این رقم درواقع پنج درصد 
از کل جمعیت این کشــور (۲۰ میلیون نفر) به شــمار می رود که کم 
نیســت. «صدقه فاضل»، یکی از اعضای مجلس شورای عربستان، 
با ارائه این آمار از وزارت خارجه این کشــور خواســت «قبل از اینکه 
این پدیده به یک تهدید امنیتی یا یک معضل اجتماعی تبدیل شود» 

آن را بررسی کند. 
فاضــل این رقــم را «نشــانه خللــی» در جامعه دانســت و از 
طرف های ذی ربط خواست «پیش از آنکه مسئله پیچیده و غیرقابل 
کنترل» شــود؛ آن را مطالعه کننــد. او همچنین توصیه کرد «وزارت 
خارجه باید یک پژوهش علمی فراگیر را درباره تعداد سعودی های 
مقیم خارج - آنهایی که اقامت دائم یا شــبه دائم دارند- تهیه کند 
تا بشود براساس آن سیاســت های مناسبی را که به نفع کشور باشد 

در نظر گرفت».
او روند مهاجرت از عربســتان را فراتر از حد معمول دانســت و 
گفت، یک پنجم جمعیت کشور در خارج به سر می برند. این در حالی 
اســت که مهاجرت آنها به خارج موجب قطع حقوق شهروندی و 

زندگی و معیشت آنها نمی شود. 
بزرگ ترین گروه ســعودی ها در مصر اســت که برآورد می شود 
تعدادشــان به نیم  میلیون نفر برســد؛ اکثر آنها بازنشســته هستند. 
سعودی ها در کشورهای دیگر ازجمله بریتانیا، آمریکا، امارات، لبنان 
و مراکش نیز حضور دارند؛ کســانی که روشــن نیست با چه هدف 
و انگیزه هایی به آنجا ســفر کرده اند. گزارش های اقتصادی می گوید 

هدف عمده آنها سرمایه گذاری بوده است. 
پژوهشــگران آمارهــای موجــود را مورد بررســی قــرار داده و 
می گوینــد باید بین کســانی کــه اقامت دائــم دارند و کســانی که 
اقامتشان شبه دائم است فرق گذاشت. بخش دوم شامل ده ها هزار 
نفر می شود که از جمله آنها دیپلمات ها و خانواده هایشان است که 
شــرایط ایجاب می کرده تا به خارج ســفر کنند. در کنار اینها باید از 
کسانی نام برد که یا با زنان خارجی ازدواج کرده یا در خارج تشکیل 

خانواده داده اند. 
وقتی از «دیما صالح» که یک مهاجر ســعودی در امارات است، 
پرســیده می شــود کی به وطنش بازمی گردد، به شبکه «ام بی سی» 
می گوید: «تصمیم من برای برگشــت معلوم نیست؟ نمی توانم آن 
را پیش بینــی کنم». «ربیع القتامی» که بازرگانی ســعودی اســت، 
هدفش را از انتخاب مصر این طــور بیان می کند: «در آنجا جواز کار 
و ســرمایه گذاری راحت داده می شــود. کارگر زیاد است، حال آنکه 
در عربســتان اینها مشــکل به دســت می آید». «هدی المولد» هم 
که در مصر زندگی می کند، با تأیید حرف او می افزاید: «مصر کشــور 
بازی اســت و می توانــم هروقت بخواهم کارم را شــروع کنم حتی 
اگر صبح خیلی زود باشــد. درحالی که در عربستان این طور نیست؛ 
در آنجا ســنت هایی وجود دارد که باید رعایت شود». سعودی های 
مقیم امــارات نیز می گویند تکثر فرهنگی و اتباع مختلف فرصتی را 
به وجود می آورد که آنها می توانند با غیرســعودی ها تماس داشته 
باشــند.  «عبداالله الفوزان»، استاد جامعه شناسی دانشگاه «الامام»، 
می گوید مهاجرت یک مسئله دیرین و حق طبیعی هر انسانی است. 
او با ابراز خوش بینی می گوید این افراد می توانند نمایندگان سعودی 
در خارج باشند. الفوزان، بین مهاجرت «اجباری» و «اختیاری» فرق 
می گذارد و اولی را به دلیل دولت ها و قوانین سخت گیرانه و دومی 
را به عوامل شخصی ارجاع می دهد و درعین حال تأکید می کند باید 
عواملی را شناخت که موجب فرار افراد از یک جامعه می شوند. به 
گفته او، «موانع فرهنگی، فشارهای اجتماعی و... این مهاجرت ها را 

باید شناخت و برطرف کرد». 
او دولت هایی را سرزنش می کند که «سرمایه گذاری ها را محدود 
و ســرمایه ها را به خارج فراری می دهند» و می افزاید: «این مسئله 
بر بازار کار کشــور تأثیری منفی خواهد گذاشــت». به همین دلیل او 
نســبت به افزایش روند بی کاری هشدار می دهد و می گوید، این امر 
می تواند جوانان را به کشــورهای همسایه رانده و خطراتی را برای 

ما به وجود آورد. 
الفوزان با درخواست کاهش قیدوبندها بر سرمایه گذاری ها تأکید 
دارد که «باید فقط در یک حد معینی مهاجر داشــته باشیم. ما نباید 
سرمان را زیر برف کرده و تصور کنیم جامعه ای فرشته وار داریم. باید 

راهکارها و برنامه هایی داشت که به حال شهروندان مفید باشد». 
«محمــد الیامی» که یــک روزنامه نگار اســت، می گوید: «وقتی 
شــهروندی مهاجرت می کند، ما چه چیزی را از دســت می دهیم؟ 
باید توجه داشت مهاجرت ســعودی ها عمدتا شامل افراد نابغه و 
دارای تخصص های ویژه می شود، بنابراین در سطوح مختلف اعم از 

اجتماعی، فرهنگی و تمدنی به جامعه ضرر وارد می شود».
او همچنیــن دربــاره عوامل مهاجرت ســعودی ها نیز می گوید: 
 «برای مثال پزشــکی که حمایت کافی نمی شود یا احساس می کند 
رؤیایــش را نمی توانــد اینجا محقق کند یا بازرگانــی که موانعی را 
می بیند، مجبور می شوند به جای دیگری بروند». او از این بابت ابراز 
تأســف می کند که بســیاری از افراد فرهنگی، روزنامه نگار، هنرمند 
و... بــه خارج می روند و می افزاید: «اگر شــرایط در داخل برای آنها 
فراهم باشد، کسی مهاجرت نمی کند». الیامی با رد اظهارات کسانی 
که می گویند در عوض این مهاجران هرســاله تعداد زیادی خارجی 
به عربســتان می آیند، نیز می گوید: «کسانی که به عربستان می آیند، 
بیشــتر دارای پست هایي از جمله کارگر خانگی و راننده و... هستند، 
حال آنکه کســانی از عربســتان به خارج می رونــد که متخصص و 

مهارت های بالایی دارند».
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در آمریکا هنوز ســاختار سیاسی و اجتماعی این کشور نتوانسته با نتایج 
انتخابات ریاســت جمهوری هشــتم نوامبــر که منجر به پیــروزی «دونالد 
ترامپ» در مقابل رقیب دموکرات خود شد، کنار بیاید. بعد از شوک اولیه و 
اعتراضات خیابانی در بسیاری از شهرهای مهم و با اکثریت دموکرات علیه 
انتخاب ترامپ که بازخورد اجتماعی نیمی از جامعه آمریکایی تلقی می شد، 
هم اکنون مرحله دوم مخالفت ها در عرصه سیاسی از سوی نهادهای ملی 
و سیاســت مداران نگران هر دو حزب جمهوری خــواه و دموکرات البته با 
انگیــزه متفاوت وجود دارد؛ آنان تلاش می کنند رئیس جمهوری منتخب را 

زیر فشار قرار دهند. 
هرچند که در تمامی طول این کارزار انتخاباتی، حزب دموکرات و کمپین 
خانم «هیلاری کلینتون» بر طبل نزدیکی ترامپ به روســیه می کوبیدند، اما 
در هفته های اخیر یک حرکت هماهنگ و برنامه ریزی شــده در جریان است 
تــا حداقل «بیمه نامه حفظ وضع موجــود» را از دونالد ترامپ برای تعهد 
و وفاداری به سیاســت های کلان آمریکایی و به خصوص نزدیک شــدن به 
روســیه اخذ کند. این احساس وحشت از سوی سیاســت مداران سنتی هر 
دو حزب به خصــوص بعد از بعضی اظهارات جنجال برانگیز ترامپ درباره 
«تغییر در دکترین سیاست خارجی آمریکا برای تلاش نکردن این کشور برای 
سرنگونی دولت ها» و انتخاب بسیاری از شخصیت های منتقد سیاست های 
جــاری و تا حدودی نزدیک به «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روســیه، 
برای تصدی مناصب کلیدی نظامی، امنیتی و سیاســی شــتاب بیشتری به 

خود گرفته است. 
در هفته گذشــته با افشــای گزارش ســازمان اطلاعات مرکــزی آمریکا 
(ســیا) درباره نقش روســیه در هــک ایمیل های حزب دموکــرات و تأیید 
تأثیرگذاری مسکو بر این دور از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روزنامه 
«واشنگتن پســت»، روابط دو کشور وارد مرحله جدیدی شد. این روزنامه در 
نهم دســامبر در گزارش مبســوطی از نتیجه تحقیقات ســیا در تأیید نقش 
عوامل مرتبط بــا کرملین در هک ایمیل های هــر دو حزب جمهوری خواه 
و دموکرات که بعدا اســناد تقلبــات و اعمال نفوذ رهبــران حزبی در بین 
دموکرات ها را برای افشاگری در اختیار سایت «ویکی لیکس» قرار داد، تنش 
را به بالاترین سطوح در ساختار سیاسی و نهادهای اطلاعاتی کشور کشاند. 
استدلال سازمان سیا، دولت «باراک اوباما» و حزب دموکرات بر این پایه 

استوار است که هکرهای روسی مرتبط با کرملین با هک سایت ها و اشخاص 
مهم سیاسی کشور توانستند به اطلاعات درونی هر دو حزب دسترسی پیدا 
کنند و از ایــن اطلاعات فقط برای تخریب وجهه حزب دموکرات و هیلاری 

کلینتون استفاده کردند تا راه برای پیروزی دونالد ترامپ هموار شود. 
 نکته جالب دراین میان که می تواند اهداف پشــت پرده این سناریو را تا 
حدودی نشان دهد، همنوایی رهبران ارشد هر دو حزب با این قضیه است؛ 
درحالی که طبق معمول باید جمهوری خواهان در حمایت از دونالد ترامپ 
موضع گیری می کردند. به گزارش آسوشــیتدپرس به نقل از «اریک شولتز»، 
سخنگوی کاخ سفید، «این بررسی که از سوی سازمان های اطلاعاتی انجام 
می شود، به طور گســترده فعالیت های سایبری مخرب در زمان انتخابات را 
بررســی خواهد کرد». این در حالی بود که بلافاصله این گزارش به شــدت 
با عکس العمل ســتاد انتخاباتی و شــخص ترامپ مواجه شــد. ترامپ در 
مصاحبه با «فاکس نیوز»، با «مضحک»خواندن گزارش ســازمان اطلاعات 
مرکزی آمریکا درباره نقش هکرهای روسی در انتخابات آمریکا، این گزارش 

را رد کرد. رئیس جمهوری تجارت پیشــه با کنایه به سازمان سیا و مخالفان 
خود، گفت: «آنان (ســازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) نمی دانند روســیه یا 
چین دســت به ایــن کار می زنند یا اینکه فرد دیگــری از جایی در دنیا روی 

تخت خود این کار را انجام می دهد». 
ایــن برخورد از ســوی ترامپ کــه بــرای اولین بار یک نفر در کســوت 
ریاست جمهوری آمریکا با صراحت گزارشات نهادهای اطلاعاتی این کشور 
را زیر ســؤال برده و به تمســخر می گیرد، برای الیگارشــی سیاســی حاکم 
بسیار ســخت و تحمل ناپذیر تلقی شــد. به همین دلیل موج سهمگین تری 
از ســوی رهبران ارشــد کنگره از هر دو حــزب به راه افتــاد و «پل رایان» 
رئیس  جمهوری خواه مجلــس نمایندگان و «میچ مکانــل»، رهبر اکثریت 
جمهوری خــواه در ســنا، به صراحــت خواهــان پیگیری و بررســی نقش 

به اصطلاح مخرب روسیه در کارزار انتخاباتی کشور شدند. 
این آنارشــی و هرج ومرجی که هم اکنون در بالاترین ســطوح سیاســی 

در واشنگتن جریان دارد و حتی بســیار فراتر از رقابت های دوحزبی مألوف 
در ســاختار سیاسی آمریکا است، به خوبی نشــان می دهد سیستم، نهادها 
و الیگارشــی حزبــی در صدد مهار یــک پدیده و موج خــارج از چارچوب 
وضع موجود هســتند که در آینــده می تواند بســیاری از معادلات از پیش 
برنامه ریزی شــده را دگرگون کند. آنان به جد تــلاش می کنند غول جادو را 
به چراغ علاءالدین بازگردانند؛ حتی به بهای پذیرفتن بســیاری از هزینه های 

سیاسی و اعتباری که می تواند جایگاه آمریکا را به شدت تضعیف کند. 
همین کــه همه این سیاســت مداران در این روزها از نقش روســیه در 
افشــای ایمیل های حزب دموکرات و تأثیر تعیین کننــده بر انتخابات آمریکا 
ســخن می گویند و به تعبیری ســاده، کشــور خود را در حد یک مستعمره 
می دانند که مهم ترین دشــمن آن فقط با یک نقشــه نرم افزاری و اینترنتی 
می تواند مســیر سیاســی آن را تغییر و به میل خود تنظیم کند، خود حاوی 

پیام بسیار مهمی است. 
این در حالی است که تاکنون هیچ سیاست مداری و حتی حزب دموکرات 
درباره افشــای ایمیل هــای درباره تقلب ها و اعمال نفــوذ کمیته مرکزی و 
رهبران آن برای تخریب شخصیت «برنی سندرز» در جهت پیروزی کلینتون 
در انتخابات دور مقدماتی که اتفاقا به اثبات هم رســیده اســت، حتی یک 

کلمه سخن نگفته اند. 
اینکه در کشــورهای غیردموکراتیک افشــاگران رســوایی های مقامات 
از ســوی رهبران مجازات شــوند، شــاید تا حدودی قابل درک باشد اما در 
جوامعی که ادعای دموکراســی و شفافیت اطلاعات را دارند این وضعیت 
یک «طنز تلخ سیاســی» است که ظاهرا امروز کسی در آمریکا دغدغه آن را 
ندارد. آنچه امروز در بالاترین سطوح سیاسی آمریکا می گذرد حتی به بهای 
بی اعتبارکردن نظام سیاســی و جامعه به اصطلاح دموکراتیک، در راستای 
حفاظت از ساختار سیاسی و وضع موجود در چارچوب جنگ سردی است 
که امروز به راه افتاده و واشــنگتن احساس می کند ترامپ می تواند در این 

برنامه اخلال ایجاد کند. 
از آنجــا که ترامــپ نیز تا بــه امروز تســلیم این پروپاگاندای سیاســی 
الیگارشی حاکم نشــده است، به نظر می رســد چالش های او با سیستم و 
ســاختار حکومتی به ویژه در زمان معرفی کاندیداهای تعیین شــده او برای 
تصدی پســت های وزارتــی و مقامات دولتی به کنگره تشــدید هم خواهد 
شــد. بنابراین از هم اکنون نباید مســیر تحولات و چیــدن مهره های ترامپ 
را براســاس وابســتگی او به حزب جمهوری خواه به عنوان اکثریت کنگره 
تمام شــده تلقی کرد و به نظر می رســد بســیاری از رهبران و نمایندگان در 
هر دو حزب، در انتخاب بین دفاع از سیســتم و همکاری با رئیس جمهوری 

منتخب، جانب سیستم را خواهند گرفت. 

 از هم اکنون نباید مسیر تحولات 
و چیدن مهره های ترامپ را براساس وابستگی او 

به حزب جمهوری خواه به عنوان اکثریت کنگره تمام شده تلقی کرد 
و به نظر می رسد بسیاری از رهبران و نمایندگان در هر دو حزب

در انتخاب بین دفاع از سیستم و همکاری با رئیس جمهوری منتخب
جانب سیستم را خواهند گرفت

شمشیر داموکلس بالای سر  ترامپ
 اردشیر زارعى قنواتى 

بعد از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳، بعثی ها هر کدام به گوشه ای 
فــرار کردنــد. در همان زمان، ایدئولــوژی خاصی که آنها بــه آن اعتقاد 
داشــتند، از هم پاشــیده بود. بعد از آن، تفکر بعثی که تصور می شد یک 
اندیشه خالص و قائم به ذات خود است، به رویکردهای قومی و مذهبی 
تقلیل پیدا کرد؛ روندی که قبل از ســال ۲۰۰۳ شــروع شــده بود و بعدها 
اشکال دیگری پیدا کرد. بخشی از نیروهای بعث، رویکردهای سلفی گری 
را دنبال کردند و برایشان شــخصیت صدام که پیش از آن فردی سکولار 
معرفی می شــد و در ســخنرانی هایش نیز هرگز «بســم االله» نمی گفت، 
به صورت شخصیتی دینی و ایمانی درآمد. حتی بعثی ها در دوران جدید 
شرایط سختی را برای مسلمان شــدن پیروان خود گذاشتند که مهم ترین 
آنها، این بود که «دینداری» باید به صورت شعائر دینی صرف تجلی کند. 
وقتی اتفاقات ســال ۲۰۰۳ رخ داد، اکثر کادرهای بعثی چارچوب های 
تشــکیلاتی را شکستند و مانند گنجشک های ســرگردان، گریختند. آنها از 
سمت راست به راســت ترین موضع و از سمت چپ به چپ ترین گرایش 
روی آوردند. به ســرعت عجیبی تفکرات مذهبــی افراطی را پذیرفته و به 
طایفه گرایی روی آوردند. ســنی های بعثی نیز تفکرات سلفی را برگزیدند 
و گروه هایی را مانند القاعده و داعش و دیگر گروه های مســلح، جایگزین 
مناســبی برای حزب خــود یافتند. درعین حال، این راهکار مناســبی برای 
انتقام کشــی از نظام حاکم بر عــراق نیز بود. تعــدادي از بعثی ها نیز در 
نهادهای دولتی جا خوش کرده و دست به تصفیه بعثی های سنی زدند. 

بعثی های سنی با ورود به تشکل های مسلح، به خشونت های بیشتری 
روی آوردند. برای آنها دیگر تفکرات سکولاریســتی و ناسیونالیستی کاملا 

منقضی شده بود و جایش را به افکار افراطی مذهبی داده بود. 
خود صدام حسین از زمان به قدرت رسیدنش در عراق (سال ۱۹۷۹م)، 
یک ســکولار محض بود؛ اما به مرور زمان تغییــر موضع داد و به «عزت 
 الدوری» که به شــدت دیندار بود، تمایل نشــان داد. یکی از نشــانه های 
ایــن تحول فکری که در سیاســت های او بازتاب پیدا کــرد، همان جریان 
مشــهور «کمپین ایمانی» بود که به راه انداخت. یکی دیگر از نشانه های 
اســلام گرایی صدام و حزب بعث، پیش از آن فروپاشی بزرگ، ائتلاف او با 
اخوان المسلمین در سوریه یا برقراری روابط پنهانی با بسیاری از گروه های 

دینی در دیگر نقاط جهان بود. 
یکی دیگر از نمادهای این تحول، اســتقبال از  هزاران جهادی پیش از 
حمله آمریکا به عراق بود. رفته رفته صدام داشــت در ذهن طرفدارانش 
به صورت یک مجاهد بزرگ تصور می شــد. صدام احســاس می کرد بهتر 
است بعد از دورانی که «قهرمان ملی» بود، طبق شرایط جدید، «قهرمانی 
اسلامی» باشد. همین مسئله موجب شد تا صدام روزبه روز خود را بیشتر 
به دینداران ســنی نزدیک کند؛ برای مثال، او اوقاف ســنی را تقویت کرد 
و از بعضی فعالیت های اخوان المســلمین در کشــور، چشــم پوشید. به 
روحانیون هدایا و امتیازاتی داد و شــعائر دینی را به صورت آشکار انجام 
می داد. صدام، در نظر داشــت از گروه های نقشبندیه و درویشیه که تحت 

رهبری عزت  الدوری بودند، اســتفاده کند. هدف صدام حسین البته چیزی 
جز این نبود که فرش را از زیر پای عربســتان سعودی از یک طرف و ایران 
از طرف دیگر، بکشــد؛ زیرا یکی مدعی رهبری اهل سنت و دیگری مدعی 
رهبری شــیعیان بود. صدام به اهمیــت انگیزه های دینی در بین بعثی ها 
پی برده بود؛ از این رو، عمامه بر ســر گذاشــت؛ هرچند آن را برای همیشه 
نداشــت و جهادی های افراطی را بــه دور خود جمع کرد؛ هرچند آنها را 

وارد حزب بعث نکرد. 
ما امروز نتایج این سیاســت ها را می بینیم؛ زیرا بیشــتر رهبران القاعده 
و داعش را بعثی ها تشــکیل می دهند. این مسئله حتی در سوریه نیز که 
حــزب بعث حاکم اســت، صدق می کند. این افراط گرایــی دینی از درون 
همان ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی سر بر آورده و در دو شاخه فعالیت 
می کند. اگر داعش و القاعده توانســتند کادرهای خشــن بعث را در خود 
پذیرا شوند، برخی از کشورها نیز موفق شدند کادرهای بعثی را به سمت 

خود جذب کنند. 
امروز دیگر نیازی نیســت به حزب بعث فکر کنیــم؛ زیرا این حزب به 
تاریخ پیوســته است؛ بلکه بهتر است به این فکر شود که چگونه از درون 
این حــزب، پدیده هایی ماننــد افراط گرایی مذهبی درآمــد. به گونه ای که
به جرئــت می توان گفت اگر صدام امروز زنده بود، خود را «امیر» یکی از 

همین گروه های افراطی معرفی می کرد. 
منبع: ایلاف

حزب بعث از دیروز تا به امروز
عدنان ابو زید 
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